
های کاریها و کاشیتحول نقش و نماد سیمرغ در هنرهای صناعی ایران: مطالعه موردی سفالینه

 های مغول )ایلخانی و تیموری(دوره

 

 چکیده

ها جایگاهی محوری در فرهنگ، متون و هنرهای صناعی ایران داشته و فراز و فرود ای، قرنای اسطورهنماد سیمرغ به عنوان پرنده

ای و تحلیل تطبیقی تصویری آن نشانگر پویایی سنت و هویت ایرانی است. پژوهش حاضر با تکیه بر مطالعات کتابخانهمعنایی و 

های عصر مغول )ایلخانی و تیموری( کاریها و کاشیهای متون و آثار هنری، به بررسی سیر تحول نقش و نماد سیمرغ در سفالینهداده

ورود مغولان به ایران موجب ادغام عناصر بصری و مفهومی تازه در نقش سیمرغ شد و این پرنده دهد که پردازد. نتایج نشان میمی

محور و زیباشناسانه بدل شد. در دوره ایلخانی، های عرفانی، روایتای و توتمیک، به نمادی پیچیده با ویژگیاز یک شمایل اسطوره

و عناصر هویتی مغولی، به صورت گسترده در صنایع سفال و کاشی با  های سنتی، تحت تأثیر هنر چینبر تداوم نقشسیمرغ علاوه

های جدید تصویر گردید و در دوره تیموری نیز با تاثیرپذیری از مکتب هرات و رویکردهای هنری نو، به قله نوجویی تکنیک و سبک

زمان های کاشی ـ همای و کتیبهجسته موزهو اصالت فرمی رسید. بازنمایی سیمرغ در هنرهای تصویری و صناعی ـ به ویژه در آثار بر

های معنوی و نمادین اسطوره و حامل معانی نوگرایانه و عرفانی شد. این تداوم نمادپردازی از دوره مغول تا صفوی، قاجار حافظ لایه

ای و مطالعات رشتهد میانشود با رویکرو حتی هنر معاصر، دلالت بر حافظه بصری و پویایی سنت در جامعه ایرانی دارد. پیشنهاد می

 های آن مورد کاوش قرار گیرد.تری از این نماد و جلوهالمللی، ابعاد گستردهتطبیقی بین

 هاکلیدواژه
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 . مقدمه۱

ای، عرفانی بینی اسطورهای فرهنگ ایرانی، از دیرباز نقشی ارزنده و چندوجهی در جهانترین پرندگان اسطورهیکی از برجستهسیمرغ، 

سال پیش در متون اوستایی،  ۲۵۰۰کم تا توان دستای را میهای حضور و تبلور این موجود افسانهو هنری ایرانیان داشته است. ریشه

ای میان انسان و ثار هند باستان پی گرفت؛ جایی که سیمرغ نه تنها نمادی از خرد و دانایی، بلکه واسطهباورهای آریایی و حتی آ



الجثه که غالباً با (. این پرنده عظیم139۲؛ حسینی، 14۰۰شده است )سیفی، ی برکت، سلامت و کمال قلمداد میکیهان و واسطه

های ایرانی، خصوصاً شاهنامه فردوسی، ایفای ها و حماسهشود، در اسطورهرسیم میهای گسترده و دمی بلند و مواج تمنقار عقاب، بال

 ترین پیچ تاریخی فرهنگ ایران.رسانی به رستم در مهمکند؛ از پرورش زال تا یارینقش می

ها و همچون سفالینهویژه هنرهای صناعی های ادبی نمانده و آثار هنری ایران، بهها و حماسهنقش سیمرغ اما، منحصر به داستان

ای مستمر، دستخوش تغییر اند. از دوره ساسانی تاکنون، تصویر سیمرغ به گونهای دیگر برای تبلور این نماد شدهکاری، عرصهکاشی

مرغ، اند که سیهای مختلفی نشان دادهو تحول قرار گرفت و همواره توأم با باورهای عرفانی و نمادهای اقتباسی تازه بوده است. پژوهش

نه یک مفهوم واحد، بلکه چندین تعبیر مختلف دارد؛ از سیمرغ ساسانی تا سیمرغ شاهنامه، سیمرغ عطار و صور متنوع آن در هنر 

سین “و در متون پهلوی به صورت ” مرغوسئن“(. به عبارت دیگر، موجودی که در اوستا به نام 14۰۰؛ سیفی، 139۲مغولی )حسینی، 

بر میراث هنر تصویری ایرانی، نقش بسته و در نمادشناسی ایرانیان، جایگاهی والا یافته است )حسینی،  تدریجآمده است، به” مورو

139۲.) 

طور خاص ایلخانی و های مغول، بهههای دورکاریها و کاشیویژه در زمینه سفالینههای تاریخی و هنری سیمرغ، بهبررسی جنبه

توان در تلاقی دو موج بزرگ: نخست بقایای سنن بومی و کهن، و دیگری ین امر را مییابد. دلیل اتیموری، اهمیتی دوچندان می

تأثیرات عمیق مغولی و سپس تیموری بر هنر ایرانی، جستجو کرد. دوره ایلخانی، با ظهور طیفی از نقوش تزیینی نوین بر سفال و 

شود. در این زمان، تداخل سنت ساسانی وفرـ شناخته میای چون سیمرغ، ققنوس، اژدها و گل نیلکاشی ـ از جمله پرندگان اسطوره

های شرق آسیا )به ویژه چین( به خلق سیمایی تازه از سیمرغ انجامید؛ امری که استمرار آن در آثار تیموری نیز مشهود و نوآوری

 (.1394است )روشندل، 

؛ 1398اند )برای نمونه: کشاورزی، ایرانی پرداختهنگاری و نگارگری های متعددی که به بررسی سیمرغ در اسطورهبا وجود پژوهش

(، هنوز بررسی تحلیلیِ سیر تحول نقوش و نماد سیمرغ در بستر هنرهای صناعی، 14۰۰به نقل از سیفی،  1388کثیری و همکاران، 

ژوهش در آن است که آن هم با تمرکز ویژه بر سفال و کاشی عصر ایلخانی و تیموری، جای مطالعه گسترده دارد. ضرورت طرح این پ

های بصری و معنایی سیمرغ در این دو دوره ـ نشان دهد چگونه ذائقه هنری، نگرش دینی و ذوق ایرانی، ـ ضمن استخراج مؤلفه

 ای زنده بدل کرده است.ای را با شرایط تاریخی و فرهنگی متفاوت منطبق ساخته و به اسطورهنقشی اسطوره

ها و و تحلیل سیر تحول نقش و نماد سیمرغ در هنرهای صناعی ایران با تأکید بر سفالینههدف اصلی مقاله حاضر، بازخوانی 

تر گردد و ای و هنر صناعی پررنگترتیب، هم پیوند سنت اسطورههای مغول )ایلخانی و تیموری( است؛ تا بدینهای دورهکاریکاشی

 معی و فرهنگ تصویری ایرانی تبدیل شده است.هم نشان داده شود چگونه یک موجود خیالی، به بخشی از حافظه ج



 

 . سیمرغ در متون کهن ایران باستان۲

هایی عمیق در فرهنگ کهن ایرانی، از نخستین نمودهای خود تا دوران اسلامی، بازتابی ای و رازآلود با ریشهای اسطورهسیمرغ، پرنده

ک جایگاه سیمرغ در هنرهای صنایع ایرانی، نخستین گام بررسی ریشه و بینی ایرانیان بوده است. برای درها، آرزوها و جهاناز آرمان

 تحولات معنایی و نمادین این پرنده در متون کهن مانند اوستا، متون پهلوی و شاهنامه است.

 

 نماد سیمرغ -۱ شکل

 شناسی سیمرغ در اوستا و متون پهلویریشه

های اوستا، سیمرغ با ها و سایر بخشوجو کرد. در یَشتهمچون اوستا جستترین یادکرد از سیمرغ را باید در متون زرتشتی قدیمی

ای است که (. در این گفتمان کهن، سیمرغ پرنده14۰۰؛ سیفی، ۲3: 139۲یاد شده است )حسینی، ” مرغوسئن“یا ” سئن مرغ“نام 

بخش است و سیمرغ با خروش  درمانآشیان دارد؛ این درخت منبع و سرچشمه همه گیاهانِ” همه تخمه“یا ” ویسپوبیش“بر درخت 

شود. در متون پراکند و بدین ترتیب نمادِ زایندگی، باروری و شفا معرفی میهای خود، بذرها را در سراسر زمین میو تکان دادن بال

 دانند.آمده و او را پیشوای پرندگان و نخستین آفرینش اهورامزدا می” سین مورو“پهلوی نیز، نام سیمرغ به صورت 

ی معانی شاهین به معنای پرنده و جزء نخست آن بر حوزه”( مروغ“یا ” مُرو)“شناختی، جزء دوم نام سیمرغ های زبانبر اساس پژوهش

 (.14۰۰؛ سیفی، ۲4: 139۲و مرغ در سانسکریت دلالت دارد و هیچ ارتباطی با عدد سی ندارد )حسینی، 

 های ایرانینمادها و صفات سیمرغ در اسطوره

ی میان آسمان و در متون اوستایی و متون پس از آن، ترکیبی از صفات کیهانی و انسانی را در خود دارد. او نه تنها واسطه سیمرغ

گویی و رهبری را نیز دارا است؛ جویی، شفادهی، سخنزمین و نمادی از قدرت شفا و دانایی است، بلکه عناصر انسانی همچون چاره



کنند خوانند و از پرهای او به عنوان داروی درمان تمام دردها یاد میمی” حکیمِ زال“ی فارسی او را هاتا جایی که در برخی فرهنگ

 (.14۰۰)سیفی، 

یابد و سیمرغ را به نمادی از جانِ جهان، فرّه ایزدی این صفات، در هنر و ادبیات ایران ـ به ویژه پس از اسلام ـ غنایی دو چندان می

ای برای انسان کامل، ذات مطلق و حقیقت ای، استعارهکند. او در عرفان اسلامی، علاوه بر نقش اسطورهی الهام مبدل میو واسطه

 شود )همان(.آسمانی می

 سیمرغ در شاهنامه فردوسی و ادبیات پس از آن

نما و جادوگر بخش، راهزمان نقش نجاتشاهنامه فردوسی بستر دیگری برای تجلی چندوجهی سیمرغ است. در این اثر، سیمرغ هم

رسانی های سیمرغ در شاهنامه، پرورش زال )که به فرمان پدرش در البرزکوه رها شده بود(، یاریترین اسطورهخردمند را دارد. مهم

 های رستم و اسبش رخش است.به زال و رودابه برای تولد رستم، و نقش کلیدی در شفا دادن زخم

یابد: از سویی ناجی و فرهمند است )در اسطوره زال و تولد رستم(، و از سوی دیگر، میدر شاهنامه، سیمرغ گاه دو وجه متضاد نیز 

، به نقل از حسینی، 14۰۰گیرد )سیفی، ای تندتر یا حتی اهریمنی به خود میخان اسفندیار، چهرههایی همچون نبرد هفتدر بخش

139۲.) 

” منطق الطیر“غ جایگاهی خاص در ادبیات تعلیمی و عرفانی، همچون ویژه در دوران اسلامی، سیمرهای بعدی و بهبا ورود به قرن

(. حرکت هدهد و سی پرنده 14۰۰یابد، جایی که سیمرغ نماد حقیقت مطلق و وحدت الهی است )سلمانی علی، عطار و آثار دیگر می

 کند.ها به سوی حقیقت و کمال را بازنمایی میدیگر به سوی سیمرغ، حرکت انسان

 های ساسانی و اسلامی؛ تداوم و دگرگونیتتطبیق روای

ها و نمادهای سیمرغ از عصر های اسلامی، باید به این نکته اشاره کرد که هرچند بسیاری از ویژگیدر مقایسه روایت ساسانی و دوره

هایی رهنگی دچار دگرگونیپیش از اسلام به دوران اسلامی منتقل شد، اما معنای این پرنده در گذر زمان و در پی تحولات اعتقادی و ف

تر به عنوان موجودی با شمایل مرکب )اغلب ترکیب سر عقاب، بدن شیر و دُم طاووس( و نیز گردید. در دوره ساسانی، سیمرغ بیش

های نقره ساسانی به خوبی قابل مشاهده ها و جامیافت. نمود او بر روی سکهواجد منزلت فرّه ایزدی و شکوهمندی شاهانه نقش می

 (.14۰۰شود )سیفی، هایی از ارتباط این نماد با اقتدار سیاسی و مشروعیت کهن دیده میست و نشانها

ای از بار فره ایزدی و اقتدار شاهانه کاهش یافته و سیمرغ با ورود اسلام به ایران و تعامل با میراث زرتشتی و ساسانی، بخش عمده

شود. در عین حال، عناصر بصری و صورت نمادین سیمرغ نیز بیان مفاهیم متعالی میای برای ی معنا و عرفان، واسطهبیشتر در حوزه

دهند؛ تا جایی که تصویر انتزاعی سیمرغ ـ که زمانی داری دو های جدید تطبیق میخود را با اقتضائات هنر اسلامی و نمادپردازی



؛ سیفی، 139۲گردد )حسینی، ین سفال و کاشی بدل میگرایانه و سنتی در تزیبال، دمی مواج و سر عقاب بود ـ به هنری آرمان

14۰۰.) 

های یونان و هند و چین دارد، حفظ هایی در اسطورهنکته مهم اینکه سیمرغ ایرانی همواره تمایز آشکاری با ققنوس و عنقا، که ریشه

 (.14۰۰کرده و هویت ایرانی خویش را در تحولات تاریخی و فرهنگی پاس داشته است )سلمانی علی، 

 

 . ورود نماد سیمرغ به هنر اسلامی و صناعی ایران۳

 گذار از عصر ساسانی به ایران اسلامی

تحولات پرشتاب قرن هفتم میلادی و ورود اسلام، بستر فرهنگی و هنری ایران را دستخوش تغییراتی ژرف کرد، اما بسیاری از 

گوناگون در هنر اسلامی ایران بازتاب یافتند. سیمرغ، این موجود های مضامین و نقوش برجای مانده از روزگار ساسانی به شکل

شد، با آغاز دوران اسلامی، مسیر پویایی و ها و ظروف ساسانی با شکوه به تصویر کشیده میها، سکهای بالدار، که بر بافتهاسطوره

 (.1389ای را در پیش گرفت )فربود و فتحی، سازگاری تازه

های آغازین اسلامی، به ویژه در هنرهای صناعی چون سفالگری، فلزکاری و بافندگی، یکی اسانی در دورهتداوم الگوهای تصویری س

ها، ورود دین جدید معمولاً با طرد کامل عناصر پیشین های پیوسته فرهنگ ایرانی است. در حالی که در سایر تمدنترین نشانهاز مهم

ای از های اسطورهمایهزآفرینی و تفسیر دوباره نقوش کهن روی آورد و بسیاری از نقشهمراه بود، هنر ایران با هوشمندی خاص، به با

 ها و باورهای نوین دینی و فرهنگی ترکیب نمود )همان(.جمله سیمرغ را با ارزش

 …نخستین حضورها در سفال، فلز، بافته و

دهد که سیمرغ و موجودات بالدار باستانی هنوز در ن میجامانده از هنرهای صنایع آغاز اسلامی به روشنی نشاهای بهبررسی نمونه

الگوهای  –بافی شهر ری و نیشابور ویژه ابریشمبه –ها بویه و سلجوقی حضوری بارز دارند. در منسوجات این دورهمنسوجات ال

: 1389ند )فربود و فتحی، شوهای ساسانی درآمیخته و گاه توأم با خطوط کوفی و تزئینات اسلامی عرضه میمانند با سنتسیمرغ

رو و در ترکیب با درخت زندگی یا نقوش فر، با ظرافت، منعطف و متأثر از باورهای ویژه از نمای روبه(. طراحی نقوش پرنده، به۲ص

دیده  –همچون صحنه شکار یا بزم شاهانه  –ها همان تزئینات و مضامین شکوهمند ساسانی کهن ادامه یافته و در برخی نمونه

 شود.می

ها و سپس فلزکاری نیز بستر مهمی برای بازتاب نقش سیمرغ هستند. تصاویر شماری از ظروف سلجوقی و ها، سفالینهدر کنار بافته

مایه و تفسیر دوباره آن بوده است. حتی کاربرد فام، شاهدی بر استقبال هنرمندان اسلامی از این نقشهای زرینایلخانی، به ویژه سفال



های معماری نیز تأکیدی بر همین تداوم معنایی و بصری دارد ها و گاهی کاشیبری، حجاریهای گچقش برجستهسیمرغ در ن

 (.139۲)حسینی، 

های مجلل و چه بر نمونهاین تداوم، تنها به سطح تکرار تزئینی محدود نیست؛ بلکه با خلاقیت هنرمندان اسلامی، سیمرغ چه در تک

دارد و از سازی را زنده نگاه مییابد. از سویی، خاطره اسطوره و اسطورهزمان قدیم و جدید میای همهاشیاء کاربردی روزمره، چهر

 (.۲1شود )همان: تر میتر و معنویتر، انتزاعیهای اسلامی، سادهسوی دیگر، مطابق ذائقه

 های بومی ایرانی و تأثیر ادبیات دینیمولفه

 استانی، با ورود اسلام ماهیت و کارکرد متفاوتی یافت.های برغم تداوم ریشهنقش سیمرغ، به

ای داشت، هنرمندان ایرانی راهی برای تداوم نقش آمیزی که دین جدید نسبت به نمایش جانداران افسانهبا وجود نگرش احتیاط

های ( و نمونه139۲سینی )های مسلط شد. بنا بر تحلیل حسیمرغ پیدا کردند: تلطیف تصویر، نمادپردازی و انتزاع بخشی از ویژگی

های انتزاعی ها و دیگر آثار، گرایش به اجرای ظریف، تکرار منظم و ترکیب(، در منسوجات، سفالینه1389مورد اشاره فربود و فتحی )

 ای فاصله گیرد و نگرش توحیدی هنر اسلامی حفظ شود.وارهرشد یافت تا از عبادت بت

دار و ترکیب نمادین نقش پرنده با گل نیلوفر و های شاد، خطوط موج، همچون تُنالیته رنگدر همین راستا، اقلیم و سلیقه ایرانی

تداوم استفاده از نقوش “(، 3: ص1389سازی هنر اسلامی رقم زد. به تعبیر فربود و فتحی )درخت زندگی، راهکارهایی برای ایرانی

 ”کند.یران است؛ امری که با تغییر آیین نیز ادامه پیدا میهای هنر اترین ویژگیثابت برای مضامین در حال تغییر از مهم

ای و سلطنتی خارج شده و تحت تاثیر مضامین دینی و اخلاقی اسلام قرار بر این، سیمرغ به تدریج از قالب کاملًا اسطورهافزون

غ با قداست، فرزانگی، هدایت و سیمر –الطیر عطار تا ادبیات تعلیمی متأخراز منطق –گیرد. در شعر، ادب و تصوف ایرانی می

 یابد.های صناعی نیز بازتاب مییابد؛ چیزی که در بسیاری از نمونهجویی پیوند میحقیقت

کند که در دوره قبل از ورود مغولان، سیمرغِ تصویرشده در سفال و اشیای ( تأکید می139۲به طور مشخص، نگارنده حسینی )

نی و ققنوس هندی بود و با ورود مغولان این نقش، تحت تاثیر ققنوس چینی تغییراتی بصری سان ساساتزیینی، ترکیب سیمرغِ عقاب

سازی، ای پیدا کرد. در نتیجه، نقش سیمرغ در هنر اسلامی ایرانی برآیندی از وفاداری به اسطوره و بومیهای اسطورهاما با حفظ ریشه

 خلاقیت و پذیرش عمیق میراث فرهنگی است.

 

 ققنوس: مقایسه و تمایز در اسطوره شرق و غرب. سیمرغ و ۴



های کهن ایرانی و چینی وارد های میانی، اسطورهبا یورش مغولان به ایران و گسترش مبادلات فرهنگی میان شرق و غرب در سده

ان به صورت ای مهم ـ سیمرغ ایرانی و ققنوس )فنگ هوانگ( چینی ـ در این دورسابقه شدند. دو پرنده اسطورهوگویی بیگفت

یابند. درک وجوه تشابه و تفاوت مشخص در تزیینات صنایع دستی ایران، به ویژه سفال و کاشی دوره ایلخانی، حضوری پررنگ می

 سازی هنر ایرانیِ عصر مغول و تاثیرپذیری آن ضروری است.این دو پرنده، برای فهم هویت

 ها و ساختار رواییریشه

بندی ترکیبی از پرندگان دانایی، فرزانگی، شفابخشی و واسطه میان عالم بالا و پایین است. او صورت سیمرغ در اسطوره ایرانی، نماد

(. سیمرغ یک موجود یکتاست ۲4: 139۲ای میان عقاب و طاووس )حسینی، هایی گشاده، دمی بلند و چهرهمختلف دارد؛ واجد بال

 ای چون زال و رستم است.دهنده قهرمانان اسطورهاریکه در ادبیات و هنر ایران، غالباً خیرخواه، راهنما و ی

ای و ترکیبی است که در چین باستان مقام والایی داشته و تجسم قدرت ای اسطورهدر مقابل، ققنوس چینی )فنگ هوانگ( پرنده

ار خروس، پیشانی شده است. ساختار جسمانی ققنوس بر ترکیب عناصر پرندگان مختلف بنا شده: منقامپراتری و ملکه محسوب می

 (.۲۵اردک، صورت پرستو، گردن مار، سینه غاز و دم طاووس. نماد اتحاد نیروهای یین و یانگ، صلح، سعادت و اقبال است )همان: 

 ایهای نمادین و کارکردهای اسطورهویژگی

وک معنوی تبدیل شده است )همان(. سیمرغ ایرانی در متون عرفانی و ادبی نیز ارتقاء یافته و به رمز حقیقت مطلق و راهبری در سل

در معماری و هنر ایران، پیش از مغول، هویتی مستقل دارد. ققنوس چینی اما بیشتر با مفاهیمی چون سلطنت و شکوه زنانه پیوند 

 اش به شدت تجملی است.بندی مذهبی و بصریخورده و در صورت

 در محتوا متفاوت –تنها در ظاهر مشابه 

ی عناصر بصری نو شد، تشخص سیمرغ ایرانی همچنان های ایرانی و چینی در دوره ایلخانی باعث ورود گستردهاگرچه تلفیق اسطوره

شده پردازی( بر این نکته تاکید دارد که سیمرغ نقش139۲هایی بنیادین با ققنوس چینی را حفظ کرد. حسینی )حفظ شد و تفاوت

در بسیاری از موارد، ترکیب “ی او، نی یا ققنوس اسطوره غربی یکی نشد. به گفتهدر سفال و کاشی ایران، هرگز کاملاً با ققنوس چی

هایی که کاملًا ققنوس چینی یا مصری باشند، در هنر ایران ی نقش پرنده با اشارات بومی سیمرغ مشهود است و نمونههنرمندانه

 (.۲۷: 139۲)حسینی، ” اندنایاب

 منشأ رخنه ققنوس و همزیستی با سیمرغ

زمان است؛ مغولان با فرهنگ چینی و آسیای میانه آشنا بودند و با استقرار در ایران، بخشی از سرمایه ود ققنوس با دوره ایلخانی همور

ها و های تزئینی ایران کردند. ققنوس چینی اغلب در کنار اژدها، دو نقش غالب ظروف، کاشینمادین و بصری شرق دور را وارد سنت



دار ایرانی همچنان در متون ادبی و هنری ایران جایگاه ممتاز خود را حفظ خانی بودند، حال آنکه سیمرغ ریشههای عصر ایلبافته

 (.1394کرد )روشندل، می

 شناسی و ساختار نقوشتبلور تصویری: گونه

دهد ها نشان میمونههای بومی و عناصر وارداتی شکل گرفت. تحلیل ندر هنر سفال و کاشی ایلخانی، کارگاهی پرتحرک میان سنت

های معماری و بخش پیکره و فضای ظروف سفالی، کاشیکه سیمرغ و ققنوس گاه به صورت مستقل و گاه در ترکیبی جدید، زینت

 (.۲8-۲۲: 139۲ها شدند )حسینی، حتی گاهی نقش جلد کتاب

هایی پهن و مانند، با بالو دُم بلند و شاخک دهد: بدن کشیدههایی از دو فرهنگ را همزمان نمایش میسیمرغ دوره ایلخانی آرایه

های اژدهاگونه به اقتباس از آراسته به تزیینات اصیل ایرانی؛ در حالی که اختصاص پرهای دراز و رنگارنگ، افزوده شدن شاخ و چهره

اژدها بر روی ظروف سنت چینی و مغولی است )همان(. ققنوس چینی نیز با دمی پرمنفش، منقار خمیده و بدن کشیده، در کنار 

 (.1394شود )روشندل، شده دیده میفام، کاشی زرین و سفال نقاشیزرین

 های تصویری و معنایی در کاشی و سفالتفاوت

اند، اما در کاربری و معنابخشی تفاوت دارند: ققنوس عموماً در نکته مهم آن است که، هرچند نقوش، اغلب در ظاهر قابل تلفیق

شود، چرا که با اقتدار ملکه، مقام بلندپایه های شاهانه و مراکز سلطنتی ایلخانی و تیموری ظاهر میبط با اقامتگاههای مرتکاریکاشی

 (.1394؛ روشندل، 139۲و مفاهیم رونق و رحمت )مطابق با سنت چین( پیوند داشته است )حسینی، 

خصوصی و نیز در حاشیه مضامین داستانی، مانند رهایی و معجزه ها، ظروف و تزیینات در مقابل، سیمرغ بیشتر بر اشیای ویژه آیین

 شود.فام، دیده می)نقوش زال و رستم( یا همراه با گل نیلوفر و درخت زندگی بر سفال زرین

ا کارگیری خطوط تذهیبی یدهی فضاهای پُر و پرکار، افزودن تزئینات گل و گیاه پیرامون بدن پرندگان و حتی بهدر عین حال، شکل

های سفال ایلخانی است که زمینه نمایش این دو پرنده را، گاه، به آفرینشی برآمده از های کارگاهکوفی در اطراف نقوش، از نوآوری

 (.۲8: 139۲؛ حسینی، 4: ص1394کند )روشندل، چینی بدل می-گرایی ایرانیترکیب

 

 . تحول نماد سیمرغ در دوره ایلخانی۵

 ر ایلخانیزمینه سیاسی و فرهنگی عصپس

ترین نقاط عطف تاریخ تحولات هنری سرزمین ایران است. آغاز حمله مغولان و استقرار سلسله ایلخانی در ایران یکی از برجسته

فقط با تحولات سیاسی عمیق، بلکه با تکثر فرهنگی، مهاجرت م( دورانی است که نه13۵3-1۲۵۶ق/ ۷۵۰-۶۵4حکومت ایلخانان )



تارهای پیشین و بروز تعاملات پرشور با هنر و ذوق اقوام شرقی و خاور دور همراه است. از یک سو، شدن ساخهنرمندان، شکسته

های هنری ویرانی وسیع شهرهای فرهنگی )چون نیشابور، ری، مرو، گرگان( و مهاجرت اجباری هنرمندان موجب پراکندگی سنت

، فضایی ایمن و پویاتر برای بازآفرینی و تعامل هنری پدید آورد های نوین ایلخانان پس از پذیرش اسلامشد و از دیگر سو، سیاست

های هنری های سلطنتی و کارگاهگیری کتابخانهشاگردی گسترده و شکل-(. نظام استاد1389؛ فربود و فتحی، ۲: 1394)روشندل، 

مقدم ها بود )کفشچیانها و تکنیکق سبکاز عوامل مهم انتقال و تلفی –به ویژه در شهرهایی چون کاشان و شیراز  –وابسته به دربار 

 (.139۰و یاحقی، 

شناسی والای ایرانی ای، آیینی و زیباییاین بستر تاریخی باعث شد تا نقوش و مضامین کهن ایرانی که همچنان حامل معنای اسطوره

انی نو و ترکیبی تجسم یابند. از دستاوردهای بودند، با عناصر تصویری و معنایی تازه )عمدتاً از چین و آسیای میانه( مواجه شده و به زب

نماد ایرانی، در پهنه صنایع تزیینی از جمله سفالگری، کاشیکاری، نگارگری و این دوران، ظهور و گسترش نقش سیمرغ، این کهن

ال مانند فام و تقویت جایگاه مراکز سف(. مرکزیت یافتن کاشان به عنوان قطب سفال زرین۲3: 139۲فلزکاری است )حسینی، 

 بدیل این عصر شد.آباد و ورامین، موجب بازآفرینی و تبلور نقش سیمرغ در آثار بیسلطان

 های ایلخانیها و کاشیهای تصویری سیمرغ روی سفالنمونه

وفور های پیشین که نقش سیمرغ عمدتاً در متون ادبی یا لباس شاهان ساسانی بازتاب داشت، در عصر ایلخانی شاهد برخلاف دوره

های معماری با پیکره یا نقش انتزاعی سیمرغ هستیم. این حضور اغلب از نگاه دو رویکرد متمایز اما تزیین ظروف سفالی و کاشی

های گسترده( و دیگری سان، سر عقاب، بالپذیر است: یکی سیمرغ با الگوی سنتی ایرانی )بدنی عظیم، دمی طاووسپوشان تحلیلهم

؛ روشندل، ۲3: 139۲نشین شده است )حسینی، هم -به ویژه ققنوس  -ی که با نفوذ عناصر تصویری چینی سیمرغ یا پرنده ترکیب

1394 :4.) 

دهد که سیمرغ نشان می –فام، نقاشی زیرلعاب، مینایی و غیره اعم از ظروف زرین –های شاخص سفال و کاشی ایلخانی بررسی نمونه

های محرابی و ها و کاشیها، کوزهها، بشقابتی یا عنصر شگرف طبیعت روی کاسهاغلب به عنوان نماد فرهیختگی، شکوه سلطن

بندد. )روشندل، های قرآنی و تذهیبات کوفی نقش میای، اژدها، گل نیلوفر و حتی نوشتهتزئینی، آن هم در ترکیب با گیاهان اسطوره

 (.3: 1389؛ فربود و فتحی، 4: 1394

فام محراب مسجد قزوین )حاوی سیمرغ( و کاشی نگارین سرداب امام زاده یحیی ورامین است که با ای از این آثار کاشی زریننمونه

مقدم روند )کفشچیانشمار میشفافیت رنگ و دقت در جزئیات آناتومی پرنده، بازگویی اسطوره سیمرغ در بستری اسلامی و ایرانی به



گر گرایانه جلوهآباد که پیکره سیمرغ بر آنها در ترکیب انتزاعی و واقعن ظروف کاشانی کاشان یا سلطان(. همچنی139۰و یاحقی، 

 (.۲۷: 139۲؛ حسینی، 4: 1394آید )روشندل، است از شاهکارهای صنایع این دوره به حساب می

 

 سفال برجسته سیمرغ -۲شکل 

 هافام، لعابینه و نوآوریهای هنری: زرینتکنیک

( lustrewareفام )های تزیینی است. زریناز وجوه ممتاز عصر ایلخانی در صنایع سفال و کاشی، تنوع و نوآوری تکنیک یکی

سازی این عصر بوده؛ فنی پیچیده که طی آن در دومین پخت، ترکیبات فلزی روی لعاب ایجاد شده و درخشش ترین شیوه کاشیمهم

ای شاهانه و باشکوه به نقش سیمرغ بخشید و آن را از ظرفی روزمره به نظیر، جلوهظرفیت بیبخشد. این شبیه طلا یا نقره به اثر می

 (.4: 1389شیئی آیینی و سلطنتی بدل ساخت )فربود و فتحی، 

 ای وهایی نظیر آبی لاجوردی و فیروزههای چندرنگ و نقاشی زیرلعاب(، نقاشی با رنگهای مینایی )لعابفام، تکنیکدر کنار زرین

بخشی به صورت و معنای سیمرغ را فراهم کرد. در برخی آثار، سیمرغ زده، امکان تنوعنیز استفاده از نقوش برجسته و قالب

( نقاشی شده و بادهایی بلند و مارپیچ بالای سر دارد؛ گاه بدنش با گل نیلوفر، نقوش گیاهی و حتی خطوط profileرخ/جانبی )تمام

 (.4-۲، ص1394قرآن آراسته است )روشندل، 

های خطی( و تزیینات سفالی و کاشی بود. مهاجرت دستاورد مهم دیگری که در این دوران رخ داد، پیوند نگارگری )تصویرگری نسخه

های نگار و سفالگر، اسباب همسانی و تاثیرپذیری متقابل بین این دو عرصه را پدید آورد و کاربست بخشی از سنتهنرمندان نسخ



؛ 1۰: صفحه 1394های نقاشی مینیاتور را در طراحی نقش سیمرغ روی سفال و کاشی ممکن ساخت )روشندل، تصویری و موتیف

 (.139۰مقدم و یاحقی، کفشچیان

 های جدید سیمرغ در عصر ایلخانیمضمون و فرم

 بندی کرد:تحول فرم و مفهوم نماد سیمرغ در عصر ایلخانی را شاید بتوان در چند محور اصلی دسته

با توجه به بستر فرهنگی عصر ایلخانی و نفوذ چشمگیر هنر چین و شرق دور، سیمرغ این : تلفیق اسطوره ایرانی و عناصر شرقی الف(

ای به تصویر کشیده فام و مینایی ایلخانی گاه پرندههوانگ چینی( است. در آثار زرینهای ققنوس شرقی )فنغدوران غالباً حامل ویژگی

رکیبی از سیمرغ ایرانی )بدن و نگاره سر( با عناصر ققنوس چینی )دمهای بلند، نوارهای تزئینی، بدن کشیده( شده که از لحاظ فرم ت

تنها نگهبان (. این تلفیق به بازآفرینی اسطوره درون یک زبان جدید هنری کمک کرد؛ جایی که سیمرغ نه۲۵: 139۲است )حسینی، 

یابد های ققنوس چینی( بعد سلطنتی مضاعفی میپیوند قدرت و زن )مانند ویژگی فرزانگی و شکوه ایرانی است، بلکه با اشاره به

 (.4: 1394)روشندل، 

های گیاهی چون ای از موتیففام، طراحی سیمرغ با شبکههای زریندر ظروف منقوش و کاشی: ب( غلبه تزیینات گیاهی و انتزاعی

ها، حجم نقش سیمرغ با بندی هندسی همراه است. در بسیاری از نمونهنیلوفر آبی )لوتوس(، اسلیمی، گل و برگ و گاه حتی قاب

 (139۰مقدم و یاحقی، ؛ کفشچیان4: 1394ها و بندهایی مواج پر شده و به فرم انتزاعی نزدیک شده است. )روشندل، تکرار گل

یینی دارد، اما در برخی آثار )مانند ظروف ها صرفاً جنبه تزگرچه کاربرد نقش سیمرغ در بسیاری نمونه: های روایی و آیینیج( مضمون

خورد؛ از جمله پیکره سیمرغ به عنوان حمایتگر، مضمون نمادین نیز به چشم می(  …ها وآیینی، محراب مساجد، کاشی آرامگاه

ل نیلوفر، (. نقش سیمرغ در کنار اژدها یا بر فراز گ۲۷: 139۲شود )حسینی، ای میان آسمان و زمین ترسیم میشفاگر یا واسطه

 روشنی بازتابی از پیوند ژرف میان اسطوره، طبیعت، آیین و قدرت است.به

ای، کرههای نیمانگیزی از لحاظ قالب و شکل دارند: کاسههای ایلخانی، تنوع شگفتها و کاشیسفالینه: د( تنوع فرم و فضای تصویری

های جانوری و انسانی. سیمرغ واشی نوشتاری، خطوط تذهیبی و موتیفهای محرابی، با حها و کاشیها، آبخوریهای پهن، کوزهبشقاب

ای حاضر وآمد میان گیاه و جاندار، به مثابه حلقه وصل عناصر طبیعی و اسطورهگاه در مرکز کاسه یا کاشی و گاه در حواشی در رفت

 (.3: 1389؛ فربود و فتحی، 4: 1394شود )روشندل، می

های بارز اصالت ایرانی در نگاره سیمرغ همچنان حفظ شده است. علیرغم تاثیرات چینی، ویژگی: یریه( استمرار سنت و نوآوری تصو

ساختار انتزاعی و تزیینی طرح، کاربرد خطوط منحنی و موجی و حضور پرشکوه در متن ظروف، نماد سرسختی و پایداری سنت 



ای، ها )ترکیبات طلایی، فیروزهاین اصالت حتی در انتخاب رنگ (.139۰مقدم و یاحقی، هاست )کفشچیانایرانی در عصر تلاقی فرهنگ

 شود.سان سیمرغ، حفظ میگونه یا طاووسلاجوردی( و تاکید بر شمایل عقاب

 

 تحول نماد سیمرغ در دوره تیموری

 تحول سیاسی ـ هنری و نقش مکتب هرات

های اوج و دگرگونی آغاز حکومت تیموری )قرن هشتم و نهم هجری/چهاردهم و پانزدهم میلادی( را باید یکی از بزرگترین دوران

ای چون هرات در سابقهمکتب بی –بویژه خراسان و ماوراءالنهر  –هنرهای صناعی ایران دانست؛ دورانی که با تمرکز بر شرق ایران 

گذاری سلطنت تیمور و توسعه قلمرو تیموریان بستری برای پیوند، شکوفایی و ی شکل گرفت. پایهبستری از شکوه سیاسی و هنر

فراهم  –آرایی و بالاخص نگارگری از معماری و تزیینات کاشی تا خوشنویسی، کتاب –تکامل هنرهای گوناگون ایرانی و اسلامی 

 (.3: ص139۷ساخت )صادقینیا و حصاری، 

با  –ابسته به دربار، به ویژه دربار تیمور و جانشینان او در هرات، به اوج اعتبار رسیدند و شاهزادگان تیموری در این دوران، هنرهای و

نوعی  –های سلطنتی، دعوت از استادان ایرانی )خصوصاً از شیراز و تبریز( و تشویق به نوآوری حمایت از هنرمندان، برپایی کارگاه

(. مکتب هرات با توجه به 139۶های هنری را به یکدیگر پیوند داد )سامانیان و پورافضل، زهوحدت هنری پدید آوردند که تمامی حو

ای که موقعیت جغرافیایی و ارتباط سیستماتیک با آسیای میانه، هند و چین، به مرکزیت هنر نگارگری تیموری بدل شد، به گونه

 (.139۷ای یافت )صادقینیا و حصاری، ویژه ری و کاشیکاری، جلوهخصوص معماها و بهگرایی و نفوذ رئالیسم در تزیین نگارهواقع

های معماری و ای، واقعیتهای اسطورهمایهنگاری و نقشترین نگارگر این مکتب، با آمیزش بدیع عناصر معماری، گیاهبهزاد، بزرگ

” اسناد تصویری“مثابه توان از آنها بهه میهای خویش نمایش داد کتزیینات بناهای پیرامونی را با چنان مهارت و دقتی در نگاره

 معماری و هنر تزیین ایران تیموری یاد کرد.

عنوان نمادی از هویت ایرانی و اسطوره ملی در میان در این فضای نو، نقش سیمرغ نیز دچار تحولی اساسی شد: از یک سو، سیمرغ به

مورد توجه قرار گرفت؛ از سوی دیگر، حضور قوی ادبیات عارفانه و  شاهزادگان تیموری و هنرمندان عرصه نگارگری، سفال و معماری

های تصویر این نقش را تقویت کرد دانستند، ریشهفردوسی، سنایی، عطار و حافظ که پیوسته سیمرغ را نماد فرزانگی و وحدت می

 (.139۵؛ نوین و نوین، 139۶)سامانیان و پورافضل، 

 تیموریسیمرغ در تزئینات کاشی و سفال 



کاری این عصر، چه در بناهای کاری و سفالگری ایرانی است. تزیینات کاشیهای هنر کاشیترین دوراندوره تیموری یکی از شگفت

بی خانم سمرقند، گور امیر، آرامگاه ابونصر پارسا، مدارس و مقابر هرات و بخارا )صادقینیا و باشکوهی مانند مدرسه و مسجد بی

های های جهان، اغلب تلفیقی است از سنت ایرانی، رگهمانده در موزهه در آثار شاخص سفالی و کاشیکاری باقی(، و چ139۷حصاری، 

 های بومی.مغولی و چینی و نوآوری

های معرق رنگ، معرق، زیرلعاب( و توسعه تکنیکدار چندرنگ )هفتهای لعاباز نکات بارز این سده، تحول در فنون تولید کاشی

بر سطوح مختلف این تزئینات ظاهر شد.  –گرا گاه انتزاعی، گاه واقع –چینی بود. سیمرغ به عنوان یک نقش ترکیبی ههندسی و گر

ای حضوری فعال های فوقانی گنبد، ایوان، مناره و محراب(، نقوش جانوری و اسطورهدر کاشیکاری بناهای تیموری )به ویژه در بخش

ای دیده ها، گل و بوته(، یا در ترکیب با نقش اژدها و دیگر موجودات اسطورهر گیاهی )اسلیمیدارد و سیمرغ اغلب یا در میان عناص

 (.۲۲۰-۲۲۲: ص139۶شود )سامانیان و پورافضل، می

دهد که نقش های دوره تیموری نشان میکاریهای بهزاد و کاشیبررسی تطبیقی میان نگاره سیمرغ در کاشیکاری مکتب هرات:

شدت رایج و متنوع است. اگرچه نگارگری بیشتر بر عنصر بصری شناختی در هر دو بستر معماری و نگارگری به عنوانسیمرغ به

با الهام از  –ای گرایی نقوش و معماری، باعث شده سیمرغ و سایر جانوران اسطورهای تأکید دارد، اما واقععناصر روایی و اسطوره

های تزئینی با طرح سیمرغ راوی (. کاشی139۲فر، ، شایسته۲: ص139۷ینیا و حصاری، به کار گرفته شود )صادق –تزیینات معماری 

 اند.وحدت میان هنر ایران و آسیای مرکزی

شد. نه تنها در در این عصر، ظروف سفالین لوکس با نقش سیمرغ با ترکیب سبکی مغولی و ایرانی ساخته می ها:در سفالینه

های محلی، کاربرد سیمرغ به صورت تصویر انتزاعی یا نمادین )همراستا با عناصر های ساخت کارگاههای درباری، بلکه در کالاسرامیک

های زنده، از آمیزیآمیز یا تزیینات مواج و رنگبندی انتزاعی، استفاده از شاخ و بال مبالغهگل و مرغ( گسترش پیدا کرد. شبکه

 (.139۶سامانیان و پورافضل، های نقش تیموری بر پیکره این اسطوره هستند )نشانه

 نقش سیمرغ و تأثیر هنر مغول و چین

های مغولی و ارتباطات منسجم با تمدن چین، نوعی هنر دوره تیموری، و به طور خاص آثار مکتب هرات، نظر به استمرار ریشه

های سفال و مینیاتور، تنها در سیلمپاتهای آسیای شرقی نه را به زبان بصری خود افزودند. ورود گسترده موتیف” گرایی ایرانیچینی“

عنوان هنر ترکیبی، رنگ و لعاب چینی گرفت و در بسیاری جایی که سیمرغ، به –کاری جلوه یافت طور ویژه در تزیینات کاشیبلکه به

ت ابری )ابرهای مواج و های پیچان و تزئیناای شرق دور، با سر طوطی یا عقاب، دمها بدنی شبیه به ققنوس یا پرنده اسطورهاز نمونه

 (.139۶، سامانیان و پورافضل، ۲: ص139۵یمن چینی( پیدا کرد )نوین و نوین، نمادهای خوش



تیموریان، وارث سنت مغولی/چینی در زمینه مینیاتور، سفال و کاشیکاری بودند و طبیعتاً تمایل  تأثیر قوی عناصر چین و مغول:

داشتند عناصر عظمت شرق دور را با بدنه فرهنگ ایرانی آمیخته سازند. در حوزه تزئینات کاشی و سفال، سیمرغ اغلب با نقوش 

ای، همه های مواج، تأکید بر جزئیات طلایی و فیروزهها و دنبالههای افراشته، شاخک)ققنوس چینی( ترکیب شد؛ بال” هوانگفنگ“

، ارجاع شده در متون مقاله سامانیان و Patricia Welch, ۲۰۰8و همه، اقتباسی هوشمندانه از سبک چینی و مغولی بود )منبع: 

گری تصویری بارز که در چینی –پرنده (. گاه حتی تزیینات ابرهای مواج، اژدها یا اسب 139۷؛ صادقینیا و حصاری، 139۶پورافضل، 

 یافت.تر میای جهانیشد و از مرز نقوش صرفاً ایرانی گذشته، جلوهبه سیمرغ افزوده می –است 

مرز ( بر آن تأکید دارد، نتیجه طبیعی رواداری فرهنگی عصر تیموری و سلطنت هم139۵چنین ترکیبی همانطور که نوین و نوین )

های ها، سیمرغ غالباً با بالزند: در نگارهموج می –خصوصاً آثار بهزاد  –ها بود. این وضعیت همچنین در نگاره با چین و آسیای مرکزی

های شاهنامه یا عرفان شناسی شرق دور، در بستر جادویی داستانپردازانه متناسب با زیباییکشیده، بدنی ترکیبی و اجزای خیال

 شود.ایرانی تصویر می

 

 آرایی همراه صناعاترگری و هنر کتابسیمرغ در نگا

 نگاری و خمسهسیمرغ در شاهنامه

های این آرایی ایران دارد. ریشهای ایرانی، جایگاهی منحصر به فرد و چندوجهی در سنت نگارگری و کتابنماد اسطورهسیمرغ، کهن

گردد؛ جایی که این پرنده شگرف، نه وسی بازمیای سیمرغ در متون پهلوی، اوستا و سپس شاهنامه فردهای اسطورهحضور به بازتاب

 (.14۰۰آید )سیفی، فقط رمز خرد و دانایی، بلکه نماد حمایت، شفا و ارتباط با جهان معنا به شمار می

نقش سیمرغ از دوره غزنوی و سلجوقی، با شدت گرفتن سنت مصورسازی متون کلاسیک، جایگاه خود را در نسخ مصور شاهنامه و 

هایی همچون یافتن زال در قله کوه نگاری، صحنهالطیر عطار مستحکم کرد. در شاهنامهدیگر چون خمسه نظامی و منطق آثار منظوم

های نبرد، هر یک الگویی های تولد رستم و میدانتوسط سیمرغ، پرورش او در دامان این پرنده، بخشیدن پر جادویی به زال، صحنه

ها چنان است که ها و نقش(. فراوانی این روایت۲18-۲1۵: 14۰۰ید آورد )سلمانی علی، ممتاز برای نقاشان مکاتب گوناگون پد

 های سیمرغ را در تاریخ نگارگری ایرانی ثبت کردند.ترین صحنههای مصور، فراوانشاهنامه

گرایانه، جزئیات ترکیبی الدین بهزاد، نمایش سیمرغ با دقتی واقعدر دوره تیموری، به ویژه در مکتب هرات با محوریت آثار کمال

های معماری و گیاهی تحقق پیدا سازی آن با آرایههای باز و کشیده( و هماهنگمانند، دم طاووسی، بالای )سر عقابای افسانهپرنده



جمله کرد. این تصاویر که اغلب تلفیقی از اسطوره، عناصر خیالی و دنیای طبیعت هستند، الگویی برای سایر مکاتب نگارگری، از 

 (.3-۲: 14۰۰مکتب تبریز، شیراز و اصفهان عصر صفوی شدند )سیفی، 

ویژه آنجا که سیمرغ در مقام نماد رهبر عارفان، های عرفانی سیمرغ دارد، بهای برای نمایش جلوهخمسه نظامی نیز جایگاه ویژه

عرفانی در عصر تیموری و صفوی، رنگ و بوی  گیری مضامینشود. این موضوع با اوجهدایتگری سالکان یا مکاشفه معنوی تصویر می

 (.14۰۰الطیر با تجلی پررنگ سیمرغ رونق گرفت )سیفی، و منطق های خمسهای یافت و نگارگریتازه

 سفال و کاشی –پیوند نگارگری 

ها سیمرغ، از سطوح سفالینهای که ها میان هنرهای صناعی است؛ به گونهمایهی نقشهای بارز هنر ایرانی، انتقال و چرخهیکی از جنبه

(، 14۰۰؛ سیفی، ۲۲۰: 14۰۰های مطالعاتی )سلمانی علی، یابد. بر پایه پژوهشها به مصورسازی متون و بالعکس راه میو کاشی

رنگ و حتی منسوجات فام، کاشی هفتتر در سفال زرینهایی است که پیشها و تکنیکبازنمایی نگارگری سیمرغ متاثر از قالب

 می ایرانی تجربه شده بود.ابریش

هایی تزئینی بر های مهم مصور )نظیر شاهنامه تهماسبی و نسخه شاهنامه دموت(، نقوش سیمرغ با نگارهدر بسیاری از شاهنامه

کاری عصر مربوطه است )سلمانی علی، شود که مستقیماً الهام گرفته از تزیینات معماری و کاشیزمینه همراه میحواشی یا پس

تر بر سفال و کاشی دوره ایلخانی و ای که پیش(. عناصر گیاهی اسلیمی، گل و گیاه و حتی خطوط کوفی و تزئینی۲18 :14۰۰

یابند و پیوند عمیقی میان هنر صناعی و آرایی کتاب راه میبندی نو به نگارگری و صفحهشدند، با ترکیبتیموری و صفوی دیده می

 گردد.مصورسازی متون برقرار می

گیرند عبارتند از: فرم انتزاعی سیمرغ، تکرار موتیف گرای سفال و کاشی قرض میهایی که هنرمندان نگارگر از ساختار سبکنهنمو

فام هایی ژرف یا پیچیده که یادآور نقوش زرینزمینهای و خلق پسهای طلایی و فیروزهپرها در نظم هندسی، استفاده خلاقانه از رنگ

(. در واقع، صنایع دستی ایرانی نقوشی را توسعه دادند که در نگارگری به زبان روایت و اسطوره ۲4: 14۰۰یا معرق است )سیفی، 

پردازانه نگارگری را در آثار خویش بازتاب دادند ساز نیز نگرش روایتی و داستانتبدیل شدند؛ متقابلًا، هنرمندان سفالگر و کاشی

 (.۲۲۰: 14۰۰)سلمانی علی، 

 هانمونه مطالعات آماری بر

دهنده تداوم و تغییرات فرمی، معنایی های مختلف شاهنامه و دیگر متون ادبی مصور، نشانهای سیمرغ در نسخهمطالعه آماری نمونه

تحلیلی به بررسی –( که با روش توصیفی۲۲１-۲1۷: 14۰۰و سبکی طی ادوار مختلف است. بر اساس تحقیقات اخیر )سلمانی علی، 

 توان روندهای شاخص زیر را برشمرد:عصر ایلخانی تا صفویه پرداخته است، میها نسخه مصور از ده



های سیمرغ در همین ای از بازنماییویژه قصه زال و سیمرغ است؛ بخش عمدهها و بهدر شاهنامه ترین تصاویر سیمرغ:فراوان .1

ها سیمرغ، که در بیش از نیمی از این نگارهدهد روایات است. بررسی چهارده نگاره از عصر ایلخانی تا اواخر صفوی نشان می

نیلی و خطوط سیال بال و دم( تصویر شده و نوع نگاه نگارگر -آمیزی طلاییبا عناصر ثابت )کوه، دشت، درخت و اغلب رنگ

 (.۲19: 14۰۰کاملًا تابع مکتب هنری زمان خویش است )سلمانی علی، 

زال و سیمرغ در مرکز تصویر و در بستری از طبیعت کوهستانی یا شاخه ها، ترکیب در اکثریت نگاره بندی:الگوهای ترکیب .۲

هایی متاثر از تزیینات بندیای، قوسدرختان واقع شده است و حتی حضور پرندگان و جانوران دیگر، نقوش گیاهی و صخره

 شود.سفال و معماری مشاهده می

تر با عناصر تر و انتزاعیت؛ در عصر ایلخانی، فرم ترکیبیفرم سیمرغ در ادوار مختلف دچار تغییر شده اس سیر تحول فرم: .3

های گسترده و دم طاووسی شود. در تیموری و اوایل صفوی، جزئیات پرچین، بالای دیده میترکیبی ققنوس و پرنده افسانه

ی شکل متأثر تر و گاهکند و از عصر صفوی، سادگی و هماهنگی خطوط، لطافت رنگ، پرهای باریکها را سرشار میصحنه

 (.14۰۰شود )سیفی، گرایانه غربی پدیدار میشناسی طبیعتاز زیبایی

ای بیانگر این است که سیمرغ در بسیاری از موارد، در مطالعات مقایسه ای:نشینی با سایر موجودات اسطورهشباهت و هم .4

حماسی تصویر را تقویت –و بیان عرفانیشود مجاورت یا ترکیب با نقوش دیگر چون اژدها، طاووس و گل نیلوفر نمایان می

 (.۲: 14۰۰کند )سیفی، می

های ترکیب فضا و فرم، و حتی تکرار ها، انتقال تکنیکمایهاز طریق تداوم نقش –نشینی نگارگری و علوم صناعی به طور کلی، هم

آرایی ایران بدل کرد؛ چنان که آثار آن مایه هنر کتابترین نقشای به کلیدیسیمرغ را از یک مضمون صرفاً اسطوره –نمادین الگوها 

 های امروز نیز استمرار یافته است.آراییهمچنان در نسخه

 شناسی نقوش سیمرغ در سفال و کاشی مغولیها و زیباییتکنیک

ها در تاریخ هنر صنایع تزیینی ایران است. ترین دورهآفرینترین و در عین حال سنتنوآورانهویژه عصر ایلخانی( یکی از دوره مغول )به

کاری، واجد اهمیتی یگانه است. گری و کاشیخصوص نماد سیمرغ در سفالای، بهسهم این عصر در بازآفرینی و تحول نقوش اسطوره

چنانکه متاثر از مناسبات اجتماعی و  –لکه نمود پویایی هنر ایرانی فقط تداوم یک نماد کهن، بحضور سیمرغ بر سفال و کاشی، نه

شناختی، ای، عناصر تکنیکی، زیباییهای موزهشود. این بحث، با اتکاء به نمونهتلقی می –تعاملات گسترده با فرهنگ مغول و چین بود 

؛ فربود و 1394؛ روشندل، 139۲پردازد )حسینی، یو تحلیل تأثیرات، به واکاوی چیستی و چگونگی بازنمایی سیمرغ در این بستر م

 (.139۶؛ سامانیان و پورافضل، 1389فتحی، 



 ایهای موزهتحلیل بصری نمونه

های جهان همچون موزه هنر اسلامی های شاخص حضور و بازنمایی سیمرغ در سفال و کاشی مغولی، امروزه در مهمترین موزهنمونه

شوند )سامانیان و پورافضل، ندن، موزه لوور، موزه متروپولیتن نیویورک و موزه ملی ایران نگهداری میبرلین، موزه ویکتوریا و آلبرت ل

هایی چون سر عقاب ای با ویژگیبیشتر این آثار، حضور یک یا چند پرنده اسطوره ویژگی مشترک (.1394؛ روشندل، 1۰: ص139۶

دار، پرهای مشبک و رنگارنگ و در برخی، تزیینات گل نیلوفر، خطوط اخهدار، دم طاووسی یا شهای افراشته و تابیا شاهین، بال

 اسلیمی و کتیبه است.

های باز، گاه با ها، سیمرغ با بالها و کاسههای بارز این ژانر هستند. در بشقابنمونه فام و مینایی کاشانهای زرینسفالینه •

فام با نقش سیمرغ )قرن هفتم نمونه: بشقاب زرین رار گرفته است.تاج یا منقار بلند، در بستری از نقوش گیاهی و اسلیمی ق

 .هجری، کاشان، موزه ویکتوریا و آلبرت(

های محراب یا قطعات تزیینی با نقش سیمرغ در کنار ققنوس، اژدها و دیگر حیوانات کاشی فام دوره ایلخانی:های زرینکاشی •

ای، ساختار بصری اثر را تقویت ای و خطوط کتیبههای طلایی ـ قهوهرنگای. تکرار نقوش گیاهی در زمینه، کاربرد اسطوره

 (.1394؛ روشندل، 139۶کند )سامانیان و پورافضل، می

گرایی نمایی و واقعهای آبی، سبز و سیاه، و تکنیک زیرلعاب، زندهظروف بدون لعاب براق، با رنگ آباد و ری:های سلطاننمونه •

 رند.بیشتری در تصویر سیمرغ دا

سازی، ماهیتی های چینی و مغولی آشکار است، اما پرداخت دقیق، رعایت هارمونی بصری و ترکیبدر مقایسه، اگرچه الهام از نمونه

 (.139۲بخشد )حسینی، منحصر به سنت ایرانی می

 رنگ، جنس، سبک، ریتم و هارمونی نقوش

ای و سبز برگرفته از سنت ای، قهوهفام(، آبی لاجوردی، فیروزهزرین های زنده و متنوع، خصوصاً طلایی )درکاربرد رنگ آمیزی:رنگ

ایرانی، با تأکید بر تلاقی نور و لعاب، عامل اصلی تجلی زیبایی و شکوه نقش سیمرغ است. گاهی نیز بر اثر تأثیر صنایع چینی و مغولی، 

 (.1394؛ روشندل، 1389شود )فربود و فتحی، هر میهای مکمل )قرمز، زرد، مشکی( ظامایههای کدر یا سرد و نقشطیفی از رنگ

فام دارای لایه لعاب سربی های زرینشوند؛ کاشیهای این دوره عمدتاً از خاک رس مرغوب و سفید یا نخودی ساخته میسفال جنس:

مینایی، استفاده از زیرلعاب های کند. در نمونهاند که علاوه بر نقش محافظتی، کیفیت بصری و درخشش طلاگونه بر اثر القا میشفاف

 (.1394آورد )روشندل، ای، امکان تنوع رنگ، جلوه بصری و استحکام فنی را فراهم میو لعاب شیشه



های مواج و گسترده، مانند، بالشود: سر عقابگرایانه اما با عناصر انتزاعی )سورئال( تصویر میسیمرغ اغلب واقع سبک و ساختار:

ای از سنت ساسانی، سلجوقی و بدن کشیده و اغلب تزئین یافته با نقوش گیاهی ظریف. این سبک، آمیزه دم پرشاخه یا طاووسی،

 (.۲۵-۲4: 139۲تاثیر نوگرایانۀ عصر مغول است )حسینی، 

 ریتم و تکرار: •

ناصر جانوری و اندازی پرهای سیمرغ و هماهنگی با سایر عواسطه تکرار نقوش اسلیمی، خطوط منحنی، موجریتم بصری عمدتاً به

ای، هماهنگی منسجم عناصر بصری را بازنمایی ها، استفاده از فضاهای متقارن، شعاعی و دایرهشود. در بسیاری نمونهگیاهی ایجاد می

نقش ای که هیچ فضایی بیکند. غالباً هارمونی ساختاری بین فرم کلی ظرف یا کاشی و گستره نقش سیمرغ وجود دارد، به گونهمی

 (.1394ماند )روشندل، میباقی ن

 نوگرایی یا تکرار سنت؛ تاثیرات چین و مغول

هایی را در شکل و محتوا وارد هنر سفال و کاشی نوآوری –ویژه هنرمندان مهاجر آسیای مرکزی و چین و به –ورود ایلخانان  نوگرایی:

ایرانی کرد، هرچند سنت ایرانی هرگز مغلوب نشد. با گسترش تجارت و روابط خارجی، موجی از عناصر تصویری جدید )اژدها، ققنوس، 

(. نقش سیمرغ نیز، هم به 1۲-1۰: صص139۶گل نیلوفر، ابر چینی، خط و خوشنویسی چینی( وارد آثار شد )سامانیان و پورافضل، 

 ای ایرانی تاکید داشت.های روایی و اسطورهگرایی )ملهم از صنعت سفال چینی( گرایش یافت و هم بر جنبهسوی طبیعت

دار و گاهی ابرمانند دارد )اثر هنر چین(، اما فرم عمومی پرنده، ساختار اندام، ترکیب یافته سیمرغ خط موجطرح بدن راه •

 ماند.پردازی، ایرانی میترنگ و نوع روای

زمینه، گل نیلوفر آبی و مارپیچ اسلیمی که همزمان در هنر چین و سنت ایرانی معمول بوده، به وفور دیده در تزیینات پس •

 شود.می

تکرارشونده، در کنار نوگرایی، بسیاری از نقوش تزیینی )ترکیب سیمرغ با نوارهای هندسی، تزئین حاشیه ظرف با خطوط  تکرار سنت:

(. در این دوره، استادان سفالگر 139۲؛ حسینی، 1394دهند )روشندل، کاربرد گل و بوته ایرانی( نیز میراث دوره سلجوقی را ادامه می

، ها، ساختار بصری و معناهای بومی بازآفرینی نمودند که مجموعه نتیجهای در قالب ارزشگونهساز ایرانی، عناصر وارداتی را بهو کاشی

 تداوم سنت و در عین حال نوجویی هنری را رقم زد.

ای )اژدها، بندی، ترکیب نقش سیمرغ با دیگر موجودات اسطورههای سلجوقی با ابداع در قالبفام، تکنیکهای زریندر نمونه •

 (.1389تر شده است )فربود و فتحی، ققنوس( و عناصر هندسی، غنی



های قرن هفتم و هشتم هجری، گواه ارزش نمادین، هنری ها و کاشیدر سفال حجم و کثرت آثار موجود با موضوع سیمرغ •

 (.139۶؛ سامانیان و پورافضل، 1394و فرهنگی این نقوش است )روشندل، 

 پژوهی و استدلالنمونه

ر عناصر گرایی و انتزاع، تکراترکیب واقع های باز و سر عقابی )کاشان، سده هفتم هجری(:فام سیمرغ با بالبشقاب زرین •

 گیاهی بر زمینه، خطوط طلایی درخشان )موزه ویکتوریا و آلبرت(.

نقش سیمرغ/ققنوس توأمان، حضور گل نیلوفر، کتیبه کوفی، کاربرد  فام ایلخانی )مجموعه ملی ایران(:کاشی محرابی زرین •

 (.1394ای، فرم سمبلیک پرنده )روشندل، هماهنگ رنگ طلایی و قهوه

ای و لاجوردی، نقوش سیمرغ انتزاع شده، آمیزی زنده فیروزهرنگ آباد )قرن هفتم(:و سلطان سفالینه مینایی کاشان •

 (.1389بندی سطوح )فربود و فتحی، گیری موزون در زمینه ظروف، توازن در تقسیمجای

 دهد:ها نشان میمطالعات میدانی و توصیفی نمونه

هشتم، موتیف سیمرغ، چه منفرد و چه در ترکیب با جانوران فام سده هفتم و های زریندرصد سفال 4۰-3۰در حدود  •

 (.139۲کار رفته است )حسینی، دیگر، به

زمانی آن با ورود و نفوذ عناصر چینی/مغولی کاملًا محسوس است؛ با این ارتباط قوی بین تغییرات نقوش در سفال و هم •

ماند )سامانیان و پورافضل، در این برهه برجای میهای ایرانی هنر سفال و کاشی حتی حال، زبان نمادپردازی و ارزش

139۶.) 

 

 های بعد. نقش سیمرغ در فرهنگ بصری و تداوم آن در دوره۱۰

های پیش از مغول و عصر زرین ایلخانی و سیمرغ، این اسطوره بزرگ پرندگان و نماد چندوجهی فرهنگ ایرانی، نه تنها در دوره

تیموری، –فوی و قاجار نیز به حیات تصویری و فرهنگی خود ادامه داد. با عبور از پل ایلخانیتیموری، بلکه در ادوار بعد همچون ص

های نوین در نگارگری، هنرهای صناعی، و نیز تحولات هایی شگرف را تجربه کرد؛ این تغییرات، متأثر از رهیافتنقش سیمرغ دگرگونی

مثابه پُلی میان اسطوره، عرفان و هنر معاصر پیدا کند و همچنان به ای تازهاجتماعی دوران، موجب شد سیمرغ در هر عصر، جلوه

 (.14۰۰ایرانی حضور یابد )سیفی، 

 دستاوردهای مغول ـ تیموری برای دوران صفوی و قاجار



ثبیت ترین دستاوردهای عصر ایلخانی و تیموری برای تمدن بصری ایران، تیکی از مهم سازی و تصویرپردازی:الف. انتقال سنت مکتب

های پردازی، ساخت کالبدیِ سیمرغ، شیوهکاری بود. سنت روایتای در قالب نگارگری، سفالگری و کاشیهای تصویرگری اسطورهشیوه

های درخشان و نحوه ادغام اسطوره با تاریخ، از این ادوار به عصر صفوی منتقل شد. در مکتب هرات و تبریز، سیمرغ نه ترکیب رنگ

ها، کاشی و حتی ها، حجاب پارچهالطیر، که عیناً در آثار بصری همچون مصورگری نسخهمانند شاهنامه و منطق–فقط در آثار ادبی

 (.139۷مهر و سکه حضوری یگانه یافت )صادقینیا و حصاری، 

نهادینه کرد.  سازی ایرانمکتب هرات و تأثیرات مغول، نوعی رئالیسم بصری و دقت هندسی را در نگاره ب. نوآوری در بیان تصویری:

گرای نوین، ترکیب فضا و کالبد، و تبدیل نقش سیمرغ به الگویی این مسیر در عصر صفوی به شکوفایی رسید، جایی که نگاه طبیعت

(. در ترکیب کاشی، سفال، و نگارگری، فرم بدن سیمرغ، دم مواج، 14۰۰تزئینی و پرهیبت، به صورت منسجم ادامه یافت )سیفی، 

 آمیزی دلپذیر که میراث عصر تیموری بود، همچنان تثبیت شده باقی ماند و حتی توسعه یافت.و رنگ های افراشتهبال

های مکتب هرات رشد یافته بود، در عصر ای سیمرغ که در آثار عطار و نگارهتأکید عرفانی و اسطوره ج. میراث سمبلیک و معنایی:

بخش گری نگارگران این دوران شد. سیمرغ صفوی و قاجاری، همواره تجلیای معنایی و عرفانی برای تصویرصفوی و قاجار شالوده

 (.14۰۰الطیر( یا حتی فرخندگی و شکوه سلطنت است )سیفی، خرد، دانایی، رستگاری )به پیروی از منطق

 های تصویریهای متأخر و پیوستگینمونه

سازی خاص فرم اما ها(، سیمرغ با سادهنگارهتهماسبی و نظامیدر آثار نگارگری عصر صفوی )از جمله شاهنامه شاه  الف. عصر صفوی:

دار و هویتی دار و مواج، پَرهای کنگرهها و دم بلند، اغلب با خطوط موجشود: بالآمیزی درخشان و تخیل هنرمند، بازتصویر میبا رنگ

شود. گذشته اما با عناصر گذشته تداعی میتر از انگیز. حتی در نقوش کاشی و سفال صفوی، سیمرغ گاه به شکلی انتزاعیخیال

 (.14۰۰زمان ترکیب سیمرغ با نقوش گل و طبیعت و الهام از فیگورهای تیموری رایج است )سیفی، هم

های غربی )مینیاتور اروپایی، چاپ سنگی، طراحی نوین(، شکل و محتوای سیمرغ در دوران قاجار، با استقبال از جلوه ب. دوره قاجار:

شود. گاهی ها و ظروف تزیینی تکرار میها، پارچههای کاخوش تحول شد. نقش سیمرغ در نسخ شاهنامه قاجاری، کاشینیز دستخ

سیمرغ با حالتی تزیینی و حتی کاریکاتورمانند، اما اغلب نشانه پیوند با سنت و اصالت ایرانی بوده است. گسترش صنعت چاپ، موجب 

 (.14۰۰یرانی، حضوری پررنگ در گرافیک و نقاشی دیواری داشته باشد )سیفی، شد سیمرغ به عنوان نشان هویت بصری ا

بندی وجه عمده پیوستگی تصویری سیمرغ در این دو دوره، استمرار نقش نمادین، تکرار الگوهای ترکیب ج. پیوستگی تصویری:

های بندی نگارهد( است. در بسیاری آثار، ترکیبماننای و وفاداری به فرم کلی )بال، دم، منقار عقابشناسی اسطورهتیموری، زیبایی



رنگ، معرق قاجاریه(، همان الگوهای دوران های متأخرتر کاشی )کاشی هفتگردد و حتی در نمونههراتی و تبریزی بازتولید می

 (.139۷رود )صادقینیا و حصاری، کار میایلخانی و تیموری به

 عاصرمانده بر سفال، کاشی و هنرهای متأثیر باقی

سازی با استفاده از الگوهای تیموری به کمال رسید. سیمرغ، در عصر صفوی، هنر کاشیکاری و سفال های بعد:الف. سفال و کاشی دوره

ها و گنبدها( و هم در ظروف تزیینی با تکنیک مینایی و زیرلعاب امتداد یافت. کاری اماکن مذهبی )محرابهم در نقوش کاشی

های گ که در اواخر صفوی و اوایل قاجار رایج شد، ترکیب سیمرغ با گل و بوته، مجالس ادبی، داستانرنهای هفتکاریکاشی

ای بارها به ها و مدارس، تصویر مرغ اسطورهویژه تزیینات خانههای قاجار، بهای و نقوش طبیعت را ترویج داد. حتی در کاشیاسطوره

 (.14۰۰خورد )سیفی، چشم می

تنها کمرنگ از دوره قاجار به بعد و به ویژه در سده معاصر، کارکرد نمادین سیمرغ نه های آرمانی در هنر معاصر:ب. استمرار نشانه

های رسمی و حتی سینما )نمونه بارز: نماد بلورین ها، گرافیک کتاب، نشانهای نوین مثل پوسترها، طراحی نشاننشد بلکه در عرصه

گرای معاصر، ، خرد و وحدت ملی بازتولید گردید. در آثار هنرمندان معاصر )نقاشی سنتجشنواره فیلم فجر( به صورت نماد ملی

 (.14۰۰شود )سیفی، های گذشته تصویر میکاری مدرن(، سیمرغ با رویکردهای نوآورانه اما بر بنیاد همان اسطورهگری یا کاشیسفال

الطیر، سیمرغ همچنان های شاهنامه و منطقای کودکان، داستانهای و کتابخانهدر نقاشی قهوه ج. فرهنگ عامه و آموزش بصری:

ها )لوگوها(، پوسترهای بخش دارد. تأثیر ساختار تصویری سیمرغ بر طراحی نشانعنوان پیوندی میان گذشته و حال، نقش هویتبه

 ها قابل مشاهده است.ها و اسکناسفرهنگی، و حتی سکه

اسلامی و آرمان وحدت، خرد و –ز حوزه هنرهای تجسمی، سیمرغ امروز نماینده هویت ایرانیفراتر ا د. پیوست نماد با هویت ملی:

تیموری تا معاصر حفظ  –امید در فرهنگ عمومی ایران است. این جایگاه با اتکاء به حافظه جمعی و استمرار تصویری از دوره مغول 

 (.14۰۰شده است )سیفی، 

 

 های آتیبرای پژوهشگیری و پیشنهاد بندی، نتیجه. جمع۱۱

 بندی تحلیلی سیر تحول نقش و نماد سیمرغجمع

ترین اعصار تاریخ فرهنگی و هنری ایران تا روزگار معاصر، مسیر پرفرازونشیبی را پیموده است. از حضور آن در نماد سیمرغ از کهن

های عرفانی همچون خشش در نگارگریهای ایرانی، تا جایگاه شاخصش در شاهنامه فردوسی و اوج درمتون اوستایی و اسطوره

ای بخش بوده است. این شمایل اسطورهالطیر عطار، سیمرغ همواره حامل معانی چندلایه نظیر خرد، شفا، یگانگی و مفاهیم تعالیمنطق



سم یافته و به عنوان ها ـ تجکاریها و کاشیویژه سفالینهتنها در ادبیات، بلکه در بسترهای متنوعی از هنرهای صناعی ایران ـ بهنه

 (.1394؛ روشندل، 139۲؛ حسینی، 14۰۰دهنده فرهنگ بصری ایرانیان عمل کرده است )سیفی، عامل پیوند

ها با بررسی تطبیقی منابع نشان داد که در دوره ایلخانی و تیموری، تحول چشمگیر در بازنمایی بصری سیمرغ رخ داد. این دوره

اصر بصری و نوجویی فنی ـ بخصوص زیر تاثیر هنر چین و مغول ـ طراحی و هویت سیمرغ را از افزایش تبادلات فرهنگی، ورود عن

تر، پویا و متکثر سوق دادند. با تمرکز ویژه بر تلفیق سنت و نوگرایی، نقش سیمرغ از یک تصویر ساکن قالب سنتی به ساحتی غنی

های شاهنامه شد های محرابی و نگارهها، کاشیفام، بشقاببخش ظروف زرینای بدل به عنصر روایی ـ داستانی، زینتاسطوره

 (.139۶؛ سامانیان و پورافضل، 1389؛ فربود و فتحی، 1394)روشندل، 

های صفوی و قاجار، نه تنها پیوستگی تصویری و ساختاری سیمرغ تداوم یافت، بلکه با تکامل در مرحله پسامغول، به ویژه در دوره

گری، ابعاد معنایی و کاربردی بیشتری به آن افزوده شد. آثار مکتب هرات، تبریز و تهران نقشی مؤثر در فنون تزئین و گسترش نگار

ای عنوان نشانهها و نمادهای برگرفته از عصر ایلخانی ـ تیموری داشتند و تداوم سیمرغ بهها، رنگحفظ، بازتولید و گسترش فرم

 (.139۷ینیا و حصاری، ؛ صادق14۰۰ساز را تضمین نمودند )سیفی، فرهنگ

 اهمیت تداوم نماد و نقش سیمرغ

شناسی تداوم نمادپردازی سیمرغ در هنرهای صناعی نشانه قابلیت بالای این شمایل در بازتاب تحولات فرهنگی، اجتماعی و زیبایی

های عصر خود را بازنمایی کند. ها و نگرشایرانیان است. سیمرغ ضمن گذار از سد زمان، همیشه توانسته همزاد هر دوره باشد و ارزش

بخشی مجدد کاران در مقام جانگران و کاشیهای بحران، تحولات سیاسی و هنری، نماد سیمرغ به وسیله نگارگران، سفالدر دوره

ز بدون ا های فرمی و معناییقابلیت پذیرش نوآوری پذیری،به هویت ملی و فرهنگی عمل کرده است. بارزترین ویژگی این تداوم

دادن اصل بنیادین معناست؛ یعنی سیمرغ هرگز به یک نماد صرفاً ایستا بدل نشد، بلکه همواره نقش خلاقیت هنرمند ایرانی، دست

؛ سیفی، 139۲های فرهنگی و رویکردهای عرفانی و ادبی را منعکس نمود )حسینی، تلفیق با سایر اساطیر )چون ققنوس(، اقتباس

14۰۰.) 

زمان آن در اسطوره، ادبیات و هنر رسمی و مردمی است. ی سیمرغ در فرهنگ بصری ایران ناشی از حضور هماز سوی دیگر، ماندگار

های سیمرغ نماد آرمانی رهایی، یگانگی، معرفت و امید است و به همین دلیل، حتی در عصر مدرن و هنر معاصر نیز در طراحی

هایی چون سینما )نظیر سیمرغ جشنواره فیلم فجر( شاهد حیاتی تازه عرصهکاری مدرن و ها، آثار سفالگری و کاشیگرافیکی، نشانه

از او هستیم. استمرار و تحول این نماد در هنرهای ایرانی، بیانگر پویایی سنت و خلاقیت ایرانیان در بازآفرینی معنا و فرم است 

 (.139۷)صادقینیا و حصاری، 



 عات موجودهای آتی بر مبنای شکاف مطالپیشنهاد برای پژوهش

 شود:های نوین پژوهش ارائه میبا توجه به گستره پویایی مطالعات سیمرغ، پیشنهادهای زیر براساس کمبودها و افق

 مطالعه تطبیقی تاثیر سیمرغ بر هنر سایر ملل .1

تطبیقی عمیق پیرامون  گرچه اشاراتی به تاثیر سیمرغ ایرانی بر اسطوره ققنوس یونانی یا ققنوس چینی موجود است، اما جای مطالعه

 نقش سیمرغ در هنرهای صناعی همسایگان تمدنی ایران )چین، هند، آسیای میانه( باقی است.

 ای متأخر و معاصرهای موزهتحلیل میدانی نمونه .۲

های وعههای ملی و مجمهای کاشی و سفال صفوی، قاجار و معاصر ـ در موزهتر نمونهتواند با تحلیل دقیقهای نوین میپژوهش

 خصوصی ـ تداوم و تحولات فرمی سیمرغ را در بستر اجتماع مدرن و تحولات روزآمد هنر ایرانی بررسی نماید.

 جایگاه سیمرغ در صنایع دستی و هنر مردمی معاصر .3

های کمتر جلوهتواند بررسی نمود سیمرغ در صنایع دستی معاصر )چون قالی، سفال سنتی، طراحی پوستر و تبلیغات فرهنگی( می

 شده و حتی مغمول مانده این نماد را عیان سازد.شناخته

 شناختی تداوم نماد سیمرغشناختی و روانمطالعه جامعه .4

ای برای واکاوی تاثیر این نماد در ذهنیت و هویت امروزین رشتهداری معنایی سیمرغ در فرهنگ ایرانی، پژوهش میانبا توجه به ریشه

 تواند مفید باشد.فرهنگی آن میتحلیل روانجامعه ایران و 

 توسعه بانک داده تصویری و تحلیلی از نقوش سیمرغ .۵

های تخصصی و تطبیقی از تصویرپردازی سیمرغ در آثار تاریخی تا معاصر، به پژوهشگران امکان ایجاد بانک داده دیجیتال و آلبوم

 دهد روندهای تحولی بهتر ترسیم و تحلیل شوند.می

 گیری کلیهنتیج

شناسی ایرانی. تلفیق سنت و ای، عواطف ملی و زیباییای، پلی است میان عقلانیت اسطورهسیمرغ فراتر از یک شمایل اسطوره

ای از تاریخ نوگرایی، قابلیت همزیستی با سایر نمادهای فرهنگی، و حضور مداوم در بسترهای هنری و اجتماعی، این پدیده را به آیینه

ها و امیدهای ایرانی بدل کرده است. نوشتار حاضر کوشید با اتکا به منابع متعدد و بررسی چندجانبه، سیر پویای سیمرغ انآرمانی، بحر

های آتی در بستر مطالعات تطبیقی، میدانی و را کاویده و بر استمرار زنده و خلاقانه آن در فرهنگ و هنر ایرانی تاکید نماید. پژوهش

 تر از جایگاه و کارکرد این نماد بزرگ ارائه دهند.تر و امروزید خوانشی جامعتواننای میرشتهمیان
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